
 
 
 
 
 

 موسیقی وزیری 
 علی دشتی 

 
 آقای مدیر

گردیا  در صوا آ ایااز وزیارز و  از من در شب اول ارکستر تقاضاا

 م سیقی او چیزز بن یسم. م رسۀ

 دسته صفات و اصلاق او راصان وزیرز یکمن یبل از همه چیز در علینقی

ه د باهمت، ثبات و استقامت، اعتماا و پشت کار، عزم و «انرژز»دارم: دوست می

از حرفه و فن ص د، دورز از ال دگیهاه نفس، شجاعت در می ان تزاحم، ایمان ب

ن ایا . ز بی ار استو الکل و تریاک، روح امی ز که همیشه در شه ت و یمار و

ه دارم و در میان ج انهاز طهران هنا ز د  نفار باصفات را در وزیرز دوست می

 ام.صوائص روحی نیافته ااین مزایا و

انگلایس بیشاتر  الماان و قی مانن  فّافراد یک ملت زن   مه ث باز این حی

طهران وساائل اساتفاد  از حقا ق دولتای باراز او ه شباهت دارد. در ب و ورود ب

                                                           

  که رسم مملکت استفرماین  و چناناء میط ر صطاب انشبعضی از ن یسن گان محترم مقالات را به 

ایم برن . ما تومیم گرفتاهکار میو امثال ان به« ضمیرم یر روشن»،  « جناب...»، ...« حضرت »جملات 

ن را هام از این تعارفات شخوی احتراز کنیم، ولی چ ن بای  طرز نگارش ن یسان گا این  که در مجلۀ 

 ین  (ا)ادارۀ مجلۀش د. گذاشته می« ایاز م یر» تنهاجاز ان عناوین تاحترام کنیم به
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ر و نهه استخ ام دولتی ترجیح داد  و با اتکاء ب فراهم ش  ولی استقلال ذاتی را بر

ت ر و ثبات و جا یّد  و با پشت کا عالی م سیقی را ایجاد نم ۀت ص د م رسهمّ

ه عظمت کن نی رسانی . وزیرز از لحاظ م سیقی در ایران منحور به را ب ص د ان

ط ر حاتم در همعنی حقیقی ص د بر او اطلاق و باه ب« عالم»و « استاد» ۀفرد و کلم

 ص د در ایران نظیر ن ارد.  فنّ

 است با ه ش سرشار ذوق و یریحه« نالان»وزیرز شخواً داراز یریحه و 

م ش   یک نفر مجته  م سیقی از ان ظااهر گردیا   اسات مگار یعنای یاک أ ت

و  م ان فانّااز سر گف و تغییر. لذا یبل از مسافرت فرنتورّ ۀشخص داراز ملک

ا در یروز هم شبانهان نگفر ۀز و اجتهاد در م سیقی و مسافرت پنج سالأداراز ر

لنتیجاه در میاان ا نزد صا د مشاو و ورزش کاردن و بایم رسه درس ص ان ن و 

   کنا نی رساانی ۀدرجه اول ش ن او را ب ۀص ها شاگرد م سیقی در امتحان درج

 انقلاب م سیقی ایران ش د.  أص اه  مب است که می

 عمو اطلاعاات وز ،کن  شخص بویرصان ویتی تحقیقات فنی میعلینقی

ی ینهاداو اغلاب م سایقی ش د که مابین اورا دانسته و ملتفت تفاوت فاحشی می

زنن  اما معل مات انهاا ساطحی و زنن  ولی فقط ص ب ساز میکه ص ب ساز می

 هماان تفااوتی کاه ماابین ادیاب ا اطلاعات فنی و نظرز را فای ن  م ج د است

دانا  و ماابین رز که علاو  بر فواحت و بلاغت فقه اللغاه زباان را نیاز میمتبحّ

 زن .شخوی که فقط ان زبان را ص ب حرف می

از صان داراز عقی  ت انم در م ض ع م سیقی علینقیاست من نمی ب یهی

ت انم تفاوت دو تابل ز کار دو اساتاد که نمیباشم زیرا اهل فن نیستم. همانط رز

از احساساات صا د  ازهشم مت انرا از هم تشخیص دهم. من در این م ض ع می
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 که احیاناً وزیرز در و سایر یطعات اروپائی« ف ست»و « کارمن»من از  را بن یسم.

این ه ای  براز اینکه گ شم عادت بگذارد ب م میی ص د مییارکستر شبهاز پذیرا

 سنخ اوازها ن ارد.

یطعااتی کاه صا دش سااصته و در میاان ماردم مشاه ر باه  ۀچن ان شیفت

 یشانگ و جاذاب و ةً حقیقاست نیز نیستم. بعضی از انهاا « م سیقی اروپائی»

هام تقوایر من مطل ب و دلپسن  نیست و این ۀر سامعدلرباست و بعضی دیگر د

هااز اهنگه است کاه باماستادز و مهارت وزیرز نیست، بلکه نقص در گ ش 

صان معتق  نیسات کاه م سایقی ایاران زیرا علینقی ،مخو صی عادت کرد  است

   شان س أانهاا ما هب ما ۀی که تاکن ن پی ا ش   و سامعیهمان اوازهاه منحور ب

افاو نامحا ود و ماننا  م سایقی اروپاا  ۀص اها  مثال دامنالکه میاست باش ، ب

 ست.کار حاضرتر ا م سیقی ایران براز این ۀاو زمین ۀعقی ه نامحو ر ب د  و ب

نکه ص اه  انقلاب بزرگی در م سیقی ایران وارد سازد نه ایصان میعلینقی

 ل ن معمارگ ین ( در ایم سیقی اروپایی را )چنانکه مشه ر است و بعضی هم می

 کن .

ز اشاعر مرکاب اسات   شعر تشبیه کنم:ه براز ت ضیح اجاز  دهی  م سیقی را ب

حرف صا ها هازار  32حرف. از این  32کلمات و کلمات مرکب است )در فارسی( از 

ف ترکیاب معنی که از اصتلا اینه ت ان ساصت. بکلمه و از این کلمات میلی نها شعر می

 معاانی مختلفاه ف ترکیب کلمات اشعار مختلا  بااحروف کلمات مختلفه و از اصتلا

  حرف است. 32میلی نها شعر و کتب فارسی فقط  أه مب کش د. در ص رتیایجاد می

ط ر م سیقی و بلکه تمام اص اتی که در دنیا م جا د اسات مرکاب همین

هاز اصالی مابین این نت« دو، ر ، می، فا، سل، لا، سی»است از هفت نت اصلی: 
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ی یهااِرا اص ات فرعی نامی ، مثل همان رنگش د ان ج د است که میف اصلی م

که در طی  شمسی مثلاً مابین رنگ سرخ و بنفش م جا د اسات کاه یاا کااملاً 

 سرخ و یا بین بین است.ه متمایل ب

 مجم ع اص ات مفردز که از این هفت نت اصلی و ف اصل بین انها ایجاد

ر م سایقی ایرانای برحساب تتبعاات و و د 12ی باه یش د در م سایقی اروپاامی

 م سایقی ۀاین یاعا   زمیناه ش د و بص ت مفرد بالغ می 24تحقیقات وزیرز به 

یان ر اسات. صلاصاه ای بیشتر یابل وسعت و تبحّایمقابل م سیقی اروپا رایران د

بیست و چهار ص ت از حیث زیر و بم و از لحاظ کشش مثل تضعی  و تجزیاه 

 ۀ حاروفمنزلاه ش د که باص ها اص ات مفرد بالغ می وسیع و به« ماتماتیک»در 

ا ش   کلماتن  پی  هستن . از ترکیب چن  ص از مفرد، ص اهاز مرکب که به منزلۀ

 ۀشا د کاه از جملا  دکه از ترکیب انها هزارها یطعات م سیقی ممکن است ایجا

ین هماه وزیرز معتق  است کاه نبایا  با .ایرانی است ۀانها همین اوازهاز امروز

یحه را کر و یران  اکتفا کرد، بلکه بای  دائماً فیطعاتی که سابقین از براز ما ساصته

کار ان اصت و از این هزارها ص از اصلی و فرعای کاه در م سایقی م جا د ه ب

از بر یطعات ساابو عالاو  کارد. ایان یطعاات است ترکیب نم د و یطعات تاز 

اساتثناء هشان ی  )بم سیقی می ۀم رس «ارکستر»در « سال ن»شبهاز  هاز کمختلفه

ه ی( همه از این یبیل یعنای از ترکیباات صا د اوسات کایچن  اواز مشه ر اروپا

ذوق و  باا را انهاا ،مناسبت اشعار یا صیال و فکر ص د انتخاب نم د ه ص اها را ب

 «.نیمه شب»مثلاً  را گذاشته است. ص د  ترکیب کرد  و اسم ان ۀسلیق

لیفی او هر ک ام بیشاتر صا اها و ترکیباات نزدیاک باه أدر این یطعات ت 

ما داشته باش  بیشاتر  ۀن سأسایر اوازهاز م گا  و ش ر و ماه ر ومنو رز و سه
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ی یگا ئیم اروپااِای  و انها که کمتر داشته باش  ص شمان نیام   و میص شمان می

یا  صاان م سایقی ج نقیعلی ۀعقیا ه بلکه با ،ی نیستیکه اروپااست درص رتی

 ایرانی است.

 

 احساسات من 

 تار را مثل طفال عزیازز ۀده  که کاسمی نصان ویتی روح مرا تکاعلینقی

ثال در اغ ش گرفته و پیشانی ه شمن  او بر روز ان صم ش   و سرانگشتان او م

 دون . تار پشت سرهم می ۀصیال بر روز دستاطفال بی

 ۀهاز ج یباار، نالازماهبشار، زما ۀام اج دریا، ضجّ ۀز همهمرویت وزیان

با مضراب  .رسان گ ش شما میه م با شاصسارها را بیگردبادها، اهنگ معاشقه نس

هاز الا د باه صاخر ی را کاه ابهااز ک یهماان حکایتهاا ،بر روز سیمهاز تار

یزز چسرای . چشم شما ان  براز شما میرودصانه و بادها بر برگهاز سبز ص ان  

 دستی مثل یلب مضطرب عاشو در ضاربان و صفتاان ،رتا ۀ.بر روز کاس بین نمی

اما  و  سارهم دراما اج پشت طامتار سرانگشتانی مثال تلا ۀاست، بر روز دست

هاز ناکاامی، نالاه ،س، فریادهااز امیا أهاز یاه د: ضاجّنشش ن  ولی گ ش می

و  ع و اساتغاثه، رجازهاز شایرین، تضارّ هاز تلخ، صن هاز شادمانی، گریهنعر 

رحمای و شافقت و بی ،ضع  و صش نت، ناز و نیاز، ریات و یسااوتحماسه، 

 ش د. م میسّشما مج ۀلص ها اط ار روح بشرز در مقابل مخیّ

امطب ع نا گدرن گجاز اینکه درنه ص اه  ساز بزن  بصان میویتی علینقی

هات و عظمات، مثال طناین ک ک تار گ ش شما را صسته کن ، یک ص از باا ابّ

صل ت کلیسا، با ص از زناگ سااعتهاز بازرر در میاان  نای س در میان فضاز
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لین مضارابی کاه باه کن . در این اوّظلمت و سک ت شب افتتاح اواز را اعلام می

ابهت ص ابی   اسات  از شک   و عظمت ودرجهه کن  بروز همه سیمها اشنا می

 کن .هاز این   صحبت میکتاب از نغمه ۀدیباچ ۀمنزله که ب

 ۀواساطه ویت چرتتاان باکنی  هیچصان را گ ش مینقیشما ویتی ساز علی

ه دساتگا  با د و حتی در انتقاال از یکشتج ی  ک ک تار در وسط اواز پار  نمی

 وزیرز محتاج به تج ی  ک ک نیست. ،دستگا  دیگر

گاذرد: گااهی زن  مناظر مختلفه از برابر روح شما میویتی وزیرز تار می

 شاصساارها را ۀقانمعا ماۀو پار از طاراوت همهدر صبح بهار میان یک باغ صرم 

شن ی ، گاهی در تاریکی و سک ت مطلو شب ص از زنگ یافلاه، گااهی بار می

هاز پاک و روشان رود صا از شاک از ابشاار را کمرهاز ساکت ک   و صخر 

 یاک ماادر، ۀی ساانأم ۀدو عاشو، گاهی نال ۀبینی ، گاهی ریص مستانمی سمنعک

 ن بزرر ...گاهی رجزص انی یک پهل ا

ان ویتی است که  -وزیرز یک مظهر زیبا و دوست داشتنی دیگرز هم دارد

ویت ان -ریو وی ل ن می ۀروز سین« رشها»چپ کج ش   و  ۀسرش بر روز شان

کنیا  او بایا  فقاط صیاال می کنی  وگرم وشیرین تارزن او را فرام ش می ۀسرپنج

روح شما ص ابیا   اسات بیا ار کنا  که در را ی یهاهوی ل ن بن ازد و تمام ان ضجّ

 1کنا  مثال صا از )...(که اولین مضراب را بر روز سیمهاز تار اشنا میولی همین

دمی ن صبح بشارت و تمام صیالهاز اشافته را ه که بع  از ص اب پریشانی شما را ب

این صیاال واهای را از باین بارد  شاما فقاط شخوای  ،کش از سر شما بیرون می

ش د، ج یهاز صروشاان جاارز و سرانگشتان او ابشارها سرازیر می بینی  که ازمی

                                                           

 . در اصل چنین است. )ویراستار(1
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صان شاما کنی  اگر علینقیدوست عزیزم چرا مرا اذیت می -وزدهاز صنک مینسیم

 ت انم م سیقی  او را بن یسم.هم می ت انست همهمۀ برگهاز سبز را نت بردارد من


